
  كريستين ساينس

  ٣درس 

 آموزة خدا 

: و هنگامي كه عيسي به نواحي قيصريه فيلِپس آمد، از شاگردان خود پرسيده، گفت ١٧- ١٣:١٦متي 
بعضي يحيي تعميد دهنده و بعضي «: گفتند» مردم مرا كه پسر انسانم چه شخص مي گويند؟«

شمعون پطرس در » ا كه مي دانيد؟شما مر«: ايشان را گفت» .الياس و بعضي ارِميا يا يكي از انبيا
خوشابحال تو اي «: عيسي در جواب وي گفت» !تويي مسيح، پسر خداي زنده«جواب گفت كه 

  .زيرا جسم و خون اين را بر تو كشف نكرده، بلكه پدر من كه در آسمان است! شمعون بن يونا

  رئوس مطالب

  آموزة خدا )١

 آموزة الوهيت عيسي مسيح )٢

 آموزة روح القدس )٣

  تثليثآموزة  )٤

  كريستين ساينس و خدا

كريستين ساينس هم به وجود خدا معتقد است اما چه جور خدايي؟ قطعاً خدايي كه آنها باور دارند خداي 
  .خدايي كه اين فرقه معرفي ميكنند بيشتر به خداي هندوهاست. كتابمقدس نيست

. دا انديشة يك حس طبيعيستخ. داند  باوريست كه زندگي، ماده و بينش را هم مادي و هم معنوي مي:خدا
. پدر است/نام يا القاب خدا شامل خداي مادر. روحيست كه حاضر مطلق، داناي مطلق، قادر مطلق و نيكوست
پيروان فرقة دانش مسيحي خدا را اصل حاكم . انديشة الهي، روح، سرچشمه، زندگي، حقيقت، محبت ميباشد

  .يش را با آن هماهنگ كندبر كائنات ميدانند و هر شخص موظف است كه باورها

  نوشتة مري بيكر ادي "دانش و تندرستي با كليد كتاب مقدس"نقل قولهايي از كتاب 

 (S&H 331:18-19)خدا يك اصل جهانيست 

  (S&H330:20-21, 469:13)خدا فكر است 

  (S&H 332:4-5). مادر نام خداست كه نمايانگر رابطة محبت آميز او با آفرينشش ميباشد/ پدر

انسان هيچگاه داراي ذهن . ذهن هرگز متناهي يا محدود نميشود.  يا لايتناهي است"من هستم"همان ذهن 
  (S&H 336:1-2, 13, 19-20). بخشي از خدا نميتواند در انسان دخول كند... نامحدود نيست 

  خداي كتابقمدس



مش بوضوح خود را بما است در صورتيكه خدا در كلاخدا يك باور، انديشه يا اصل بگفتة كريستين ساينس 
  :كلام خدا بما ميگويد كه. شناسانيده است

   خدا خالق همه چيز است-

 خود آسمانها را  با دست.   كردم  خلق  آن  را بر روي  و انسان  را ساختم  زمين من ١٢:٤٥اشعيا 
  .هستند  من  زير فرمان  و خورشيد و ستارگان ماه.  گسترانيدم

  يت داردشخص خدا -

  كر ميكند و نقشه ميكشدخدا ف) ١

  . واگذاريد زيرا كه او براي شما فكر ميكند)خدا (تمام انديشه خود را به وي ٧:٥اول پطرس 

خدا ما را نجات داد و به يك زندگي مقدس دعوت كرد و اين در اثر  ٩:١دوم تيموتاوس 
مسيح كارهاي ما نبود، بلكه بر طبق نقشه خود خدا و فيضي است كه او از ازل در شخص 

  .عيسي به ما عطا فرمود

چراغدانها، از سر تا پايه، از طلا و مطابق همان نقشه ايي كه خداوند به موسي  ٤ :  ٨اعداد   
  .نشان داده بود، ساخته شده بودند

  احساس دارد) ٢

  خدا از گسترش شرارت و گناه متاسف و محزون ميشود

ها و   زشتي ناهند و دايماً بسوي در گ  غرق  خداوند ديد مردم  كه هنگامي ٦:٦پيدايش 
  . شد  و محزون  متأسف  انسان روند، از آفرينش ها مي پليدي

به خاطر داشته باشيد و فراموش نكنيد كه چطور آتشِ خشم خداوند « ٧ :  ٩تثنيه   
از همان روزي كه شما از سرزمين مصر خارج شديد و به . خدايتان را در بيابان برافروختيد

  .مديد، بارها در مقابل خداوند سركشي كرده ايداين سرزمين آ

امروز، براي خداوند ما روز مقدس است؛ پس محزون نباشيد زيرا كه سرور  ١٠:٨نحميا 
  ».خداوند، قوت شما است

   .خداوند از دروغگويان متنفّر است، اما از مردم درستكار خشنود است ٢٢ :  ١٢امثال   

از آن : چوب آورده، خانه را بنا نماييد و خداوند مي گويدبه كوه برآمده و  ٨ :  ١حجي   
  .راضي شده، جلال خواهم يافت

  اراده دارد) ٣

و همشكل اين جهان مشويد بلكه به تازگي ذهن خود صورت خود را تبديل  ٢:١٢روميان   
  . دهيد تا شما دريافت كنيد كه اراده نيكوي پسنديده كامل خدا چيست



  .زيرا كه اين است اراده خدا يعني قدوسيت شما تا از زنا بپرهيزيد ٣:٤اول تسالونيكيان  

تعليم ميدهد، شهادت ميدهد، هدايت ميكند، ماموريت ميدهد، (از اعمالش به شخصيت او پي ميبريم ) ٤

  ...)ملزم ميكند، با مردم سخن ميگويد

  .ويش را به من تعليم دهاي خداوند، طريق هاي خود را به من بياموز و راههاي خ ٤ :  ٢٥مزامير   

اي خداوند، قدوسيت خانه تو را مي زيبد تا . شهادات تو بي نهايت امين است ٥ :  ٩٣مزامير   
  .ابدالاباد

روح مهربان تو مرا . مرا تعليم ده تا اراده تو را بجا آورم زيرا خداي من تو هستي ١٠ :  ١٤٣مزامير   
  .در زمين هموار هدايت بنمايد

به آنچه كه قول . خداوند چون انسان نيست كه دروغ بگويد، يا چون او توبه كند ١٩ :  ٢٣اعداد   
  .بدهد عمل مي كند، او سخن مي گويد و به انجام مي رسد

  .و خداوند با موسي روبرو سخن ميگفت، مثل شخص كه با دوست خود سخن گويد ١١:٣٣خروج 

 تو را شناختم و قبل از بيرون آمدنت از رحم قبل از آنكه تو را در شكم صورت بندم« ١٠- ٥:١ارميا 
آه اي خداوند يهوه اينك من تكلّم  «: پس گفتم» .تو را تقديس نمودم و تو را نبي امت قرار دادم

مگو من طفل هستم، زيرا هر جايي كه «: اما خداوند مرا گفت» .كردن را نمي دانم چونكه طفل هستم
از ايشان مترس زيرا خداوند . ا امر فرمايم تكلّم خواهي نمودتو را بفرستم خواهي رفت و بهر چه تو ر

 دهان مرا  آنگاه خداوند دست خود را دراز كرده،» .من با تو هستم و تو را رهايي خواهم داد: مي گويد
بدان كه تو را امروز بر امت . اينك كلام خود را در دهان تو نهادم«: لمس كرد و خداوند به من گفت

  .عوث كردمها و ممالك مب

  كفر گفتن به خدا) ٥

به قوم اسرائيل بگو كه هركسي كه به خداي خود كفر بگويد، به سزاي  ١٥ :  ٢٤لاويان   
  .عملش برسد و بايد بميرد

  دروغ گفتن به خدا) ٦

اين خدايان كيستند كه آن قدر از آنها مي ترسي، به حدي كه «: خداوند مي گويد ١١ :  ٥٧اشعيا   
 مي گويي و كاملاً مرا فراموش كرده اي؟ آيا به خاطر اينكه مدتي ساكت بودم ديگر تو به من دروغ

  براي من احترامي قايل نيستي؟

  اطاعت از خدا) ٧

دقّت كنيد آنچه را به شما امر مي كنم، اطاعت كنيد و هميشه همه چيز براي شما  ٢٨ :  ١٢تثنيه   
درست و كاري كه خداوند خدايتان را خشنود مي زيرا شما عمل . و فرزندانتان به خير خواهد گذشت

  . كند، انجام مي دهيد

  .آنچه مهم است، اطاعت از فرمانهاي خداست ١٩ :  ٧اول قرنتيان   



  

  سوالي كه بايد از كريستين ساينس پرسيد؟

خدا يك باور، انديشه يا اصل است در صوريتكه ما در كلامش ميبينيم كه خدا كريستين ساينس ميگويد كه 
خالق همه چيز است، فكر ميكند، نقشه ميكشد، خشم ميگيرد، شادي ميكند، با انسان سخن ميگويد و او را 

  .هدايت ميكند

  .هيچ كدام از ويژگيهاي فوق از يك باور، انديشه يا اصل بر نميآيد

  آيا فكر نميكنيد كه اعتقاد كريستين ساينس در رابطه با خدا اشتباه است؟

  ي مسيحكريستين ساينس و عيس

 پيروان فرقة علم مسيحي اغلب از نام عيسي مسيح استفاده ميكنند در مورد او چيزهاي خوبي ميگويند
 اما واقعيت اين است كه اشارة آنها  به عيسي مسيحي اي كه حتي نام او را بر فرقة خود گذاشته اند

يح ديگري را بشما معرفي در كلام خدا اين هشدار آمده كه ممكن است مس. كتابمقدس معرفي ميكند نيست
  .كنند

، افكار فريب خورداما اكنون مي ترسم، همان طور كه حوا به وسيله زيركي مار  ٤-٣:١١دوم قرنتيان 
زيرا اگر كسي پيش شما بيايد و ٤. منحرف شودشما نيز از ارادت و اخلاصي كه به مسيح داريد، 

م، اعلام كند، آيا با خوشحالي او را قبول  جز آن عيسايي را كه ما به شما اعلام كرديعيساي ديگري
نمي كنيد؟ و آيا حاضر نيستيد با خوشحالي، روحي غيراز آنچه قبلاً پذيرفته بوديد، بپذيريد و يا مژده 

  )مژده براي عصرجديد (اي غيراز آنچه قبلاً به شما داده شده بود، قبول كنيد؟

آن دجال است كه پدر و .  را انكار كنددروغگو كيست جز آنكه مسيح بودن عيسي ٢٢:٢اول يوحنا 
  .پسر را انكار مي نمايد

يسي ايي كه كتابمقدس معرفي ميكند تجسم ع. پيروان فرقة علم مسيحي از اين طبقه فريب خوردگانند
  .اينس اين حقيقت را انكار ميكنندخداست اما كريستين س

  عيسي اي كه كريستين ساينس معرفي ميكند

به اعتقاد آنها، . بعبارتي قاعده يا مرامي است كه در هر انساني وجود دارد. ان استمسيح انديشة الهي انس
. عيسي، مسيح نبود بلكه او معرف كامل مسيح آگاهي بود كه همانا حقيقت و نفس برتر هر شخص ميباشد

ارت آنها مسيح بودن عيسي را انكار ميكنند و ميگويند مسيح مظهر راستي و تمام نيكوئيهاست يا به عب
 (Christian Scientist)  "عالم مسيحي"پيروان فرقة دانش مسيحي كه خود را . ديگر درك مرام الهيست

  ".من مسيح هستم"مي نامند بنا بر اين آموزه ميتوانند بگويند كه 

  نوشتة مري بيكر ادي "دانش و تندرستي با كليد كتاب مقدس"نقل قولهايي از كتاب 



 S&H)يان مورد استفاده قرار ميگيرد واژة مترادفي براي عيسي نيست كلمة مسيح كه اغلب بين مسيح

333:3-4)  

 (S&H 361:11-13). عيسي مسيح خود فرمود، او خدا نيست بلكه پسر خداست

  (S&H 336:19-20)خدا نميتواند در انسان ساكن شود 

  (S&H 331:30-31)مسيح يك اشارة روحاني به رابطة فرزندي است 

 (S&H 333:3-15, 334:3)عيسي، مسيح نبود 

 (S&H 336:20-21)عيسي، مظهر پري خدا نبود 

  (S&H 45:32 – 46:3)عيسي نمرد 

  عيسي اي كه كتاب مقدس معرفي ميكند

  .كلام خدا ميگويد كه عيسي همان خدائيست كه بر ما ظاهر گرديد

و را ديديم، ، پر از فيض و راستي و جلال اكلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شدو  ١٤:١يوحنا 
  .جلالي شايسته پسر يگانه پدر

؛ اما عيسي، فرزند يگانه خدا، او را ديده است كسي هرگز خدا را نديده است ١٨:١يوحنا 
او هر آنچه را كه ما بايـد دربـاره خدا بدانيم ، . زيرا همواره همراه پدر خود، خدا مي باشد

  .به ما گفته است 

او به صورت انسان «: ند انكار كند كه راز آيين ما بزرگ استهيچ كس نمي توا ١٦:٣اول تيموتاوس 
، مژده او در ميان ملّتها اعلام شد. ظاهر شد، روح القدس حقانيتش را ثابت نمود، فرشتگان او را ديدند
  » .در جهان، مردم به او ايمان آوردند، و با جلال به عالم بالا ربوده شد

  .استاديده خداي نمسيح چهره ديدني  ١٥:١كولسيان 

اما كريستين ساينس معتقدند كه عيسي فقط يك انسان بود و مسيح يك باور الهيست، در نتيجه عيسي 
در صورتيكه در كلام خدا ما شاهد . مسيح را ثنويت يا دوگانگي ميدانند به همين دليل او را پرستش نميكنند

  .پرستش عيسي مسيح هستيم

 » !في الحقيقة تو پسر خدا هستي«: ، گفتندستش كردهاو را پرپس اهل كشتي آمده،  ٣٣:١٤متي 

زنها جلو آمدند و » !سلام بر شما«: در ضمن راه، ناگهان عيسي با آنان روبه رو شده گفت ٩:٢٨متي 
  . مقابل او سجده كردندبر قدمهاي او به خاك افتاده، در

  شاگردانش اعتراف كردند كه عيسي، مسيح است

  »!تويي مسيح، پسر خداي زنده«اب گفت كه شمعون پطرس در جو ١٦:١٦متي 

  .اين يكي از تعاليم اساسي كليساي اوليه بود. رسولان به مسيح بودن عيسي هر روزه تعليم ميدادند



هر روز در خانه ها كلام خدا را تعليم مي دادند و در خانه خدا وعظ مي كردند  ٤٢:٥اعمال 
   .عيسي همان مسيح است كه 

 .نش اعتراف ميكندعيسي خود به مسيح بود

شما يهودي ها . من مي دانم كه مسيح به زودي مي آيد« : گفت ) سامري(زن  ٢٥:٤يوحنا 
عيسي » .هم اين را قبول داريد و وقتي او بيايد همه مسايل را براي ما روشن خواهد كرد

  )ترجمة تفسيري (» !من همان مسيح هستم«: فرمود

  .متي در شجره نامه اش چنين اعلام ميكند

  .و يعقوب، يوسف شوهر مريم را آورد كه عيسي مسمى به مسيح از او متولد شد ١٦:١متي 

مسيح كجا بايد «پس همه روسأيِ كَهنه و كاتبانِ قوم را جمع كرده، از ايشان پرسيد كه  ٤:٢متي 
  »متولد شود ؟

شما مي دهم كه مترسيد، زيرا اينك بشارتِ خوشيِ عظيم به «: فرشته ايشان را گفت ١١- ١٠:٢لوقا 
كه امروز براي شما در شهر داود، نجات دهنده اي كه مسيح خداوند . براي جميع قوم خواهد بود

  .باشد متولدّ شد

  عيسي با اعمالش ثابت كرد كه همان مسيح است

وقتي يحيي در زندان از كارهاي مسيح باخبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او  ٥ – ٢:١١متي 
آيا تو همان شخصي هستي كه قرار است بيايد، يا ما در انتظار شخص ديگري «: يدفرستاده پرس

: برويد و هر آنچه را كه مي بينيد و مي شنويد به يحيي بگوييد«: عيسي در جواب گفت» باشيم؟
كوران بينايي خود را باز مي يابند، لنگان به راه مي افتند و جذاميان پاك مي گردند، كران شنوا و 

  .زنده مي شوند و به بينوايان بشارت داده مي شودمردگان 

  عيسي همان مسيح از نسل داود بود

علما چطور مي توانند «: عيسي ضمن تعاليم خود در معبد بزرگ چنين گفت ٣٥:١٢مرقس 
  بگويند كه مسيح، پسر داوود است؟

  .عيسي بعنوان مسيح رنج كشيد

و به ... »را بيند تا به جلال خود برسد؟آيا نمي بايست كه مسيح اين زحمات  ٤٦و٢٦:٢٤لوقا 
بر همين منوال مكتوب است و بدينطور سزاوار بود كه مسيح زحمت كشد و «: ايشان گفت

  .روز سوم از مردگان برخيزد

كه مسيح است مي بايست زحمت بيند و نوبر قيامت مردگان گشته، قوم و  ٢٣:٢٦اعمال 
  ».امت ها را به نور اعلام نمايد

  . مسيح بود كه از مردگان برخاستانعيسي هم



لازم بود مسيح زحمت بيند و از مردگان برخيزد «و واضح و مبين مي ساخت كه  ٣:١٧اعمال 
  ».و عيسي كه خبر او را به شما مي دهم، اين مسيح است

درباره قيامت مسيح پيش ديده، گفت كه نَفْس او در عالم اموات گذاشته نشود  ٣١:٢اعمال 
  . را نبيندو جسدِ او فساد

  .مسيح داراي جسم بود

بنابراين، اي برادرانِ من، شما نيز بوساطت جسد مسيح براي شريعت مرده  ٤:٧روميان 
شديد تا خود را به ديگري پيونديد، يعني با او كه از مردگان برخاست، تا بجهت خدا ثمر 

  .آوريم

راكت در خون مسيح پياله بركت كه آن را تبرّك مي خوانيم، آيا ش ١٦:١٠اول قرنتيان 
  نيست؟ و ناني را كه پاره كنيم، آيا شراكت در بدن مسيح ني؟

  .عيسي همان مسيح بود كه بار گناهان ما را بر دوش كشيد

 و چنانكه مردم را يك بار مردن و بعد از آن جزا يافتن مقرّر است، ٢٨- ٢٧:٩عبرانيان 
ي را رفع نمايد، بار ديگر بدون همچنين مسيح نيز چون يك بار قرباني شد تا گناهان بسيار

 . گناه، براي كساني كه منتظر او مي باشند، ظاهر خواهد شد بجهت نجات

و در . و بعد از آن انتها است وقتي كه ملكوت را به خدا و پدر سپارد ٢٤- ٢٥:١٥اول قرنتيان 
 همه زيرا مادامي كه. آن زمان تمام رياست و تمام قدرت و قوت را نابود خواهد گردانيد

  .دشمنان را زير پايهاي خود ننهد،مي بايد او سلطنت بنمايد

  

  چرا مري بيكر ادي سخنان مسيح را رد ميكند؟ 

  آيا او مسيح را يك دروغ گو ميدانست؟

  كريستين ساينس و روح القدس

روح خداست كه انسان از طريق خودآگاهي ميتواند آنرا بشناسد و تشخيص .  دانش الهيست:روح القدس
  .روح القدس يعني تجلي، وجود، و قانون خدا در عمل است. دده

  نوشتة مري بيكر ادي "دانش و تندرستي با كليد كتاب مقدس"نقل قولهايي از كتاب 

  (S&H 331:31)روح القدس دانش روحانيست 

  روح القدس كتابقمدس



تي خدا را داراست كلام خدا بما ميگويد كه روح القدس تمام ويژگي و مشخصات شخصي: تعليم كتابمقس
چنانچه بتوان از كلام . بديهيست كه دانش و قانون داراي فكر، احساس و ارادة نيستند. چون او روح خداست

خدا ثابت نمود كه روح القدس اين سه ويژگي را داراست ادعاي كريستين ساينس مبني بر اينكه روح القدس 
  .دانش و قانون الهي در عمل است باطل ميگردد

  القدس روح شخصيت يويژگ سه

   روح القدس فكر ميكند -١

روح همه چيز حتّي اما خدا آنها را به روح خود بر ما كشف نموده است، زيرا كه  ١٠:٢اول قرنتيان 
  .عمقهاي خدا را نيز تفحص مي كند

 و روح مشورت و قوت و روح حكمت و فهميعني  و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت،  ٢:١١اشعيا 
  . و ترس خداوندروح معرفت

 را در روح حكمت و كشفتا خداي خداوند ما عيسي مسيح كه پدر ذوالجلال است،  ١٧:١افسسيان 
  .معرفت خود به شما عطا فرمايد

 ميبينيم كه عيسي ٣٩:٥همين واژه را در يوحنا . واژة تفحص در اصل يوناني يعني تفشيش و بررسي كردن
اين كلمه . كتب را تفشيش ميكنيد چون فكر ميكنيد كه در آن حيات داريدمسيح به علماي يهود گفت شما 

  . در رابطه با روح القدس نيز استفاده شده١١:٢در اول قرنتيان 

زيرا كيست از مردمان كه امور انسان را بداند جز روح انسان كه در وي  ١١:٢اول قرنتيان 
  . جز روح خدانيز امور خدا را هيچ كس ندانسته است،همچنين . ميباشد

مثل . دانش يا قانون قابليت درك يا دانستن چيزي را ندارد به همين علت روح القدس نميتواند يك نيرو باشد
  !برق ماشينم منو خوب درك ميكنهاين ميماند كه كسي بگويد 

  .همانطور كه روح القدس امور خدا را ميداند خدا نيز فكر روح را ميداند

 زيرا كه او براي فكر روح را مي داند كه تفحص كننده دلهاست، )قدسروح ال (و او ٢٧:٨روميان 
  .مقدسين برحسب اراده خدا شفاعت مي كند

 به مفهوم هدف، Greek-English Lexiconاصل كلمة يوناني كه در اينجا فكر ترجمه شده در فرهنگ لغت 
  . ميباشد(way of thinking or Mindset)قصد، طرز فكر يا به انگليسي 

   روح القدس احساس دارد-٢

  .آيات زير بما نشان ميدهند كه روح القدس احساس دارد

 روح القدس غمگين ميشود  

  .پولس رسول ايمانداران را نصيحت ميكند كه روح خدا را محزون نكنند



خشم . لهذا دروغ را ترك كرده، هر كس با همسايه خود راست بگويد، زيرا كه ما اعضاي يكديگريم
دزد ديگر دزدي نكند . ابليس را مجال ندهيد. ناه مورزيد؛ خورشيد بر غيظ شما غروب نكندگيريد و گ

هيچ سخن بد . بلكه به دستهاي خود كار نيكو كرده، زحمت بكشد تا بتواند نيازمندي را چيزي دهد
. نداز دهان شما بيرون نيايد، بلكه آنچه بحسب حاجت و براي بنا نيكو باشد تا شنوندگان را فيض رسا

  .و روح قدوس خدا را كه به او تا روز رستگاري مختوم شده ايد، محزون مسازيد

آية (دزدي ، )٢٦آية (خشم ، )٢٥آية(دروغ پولس رسول در اين آيه به افسسيان ميگويد كه گناهاني چون 
ن روح  باعث محزون شد)٣١آية (فرياد، غيظ، تلخي و بدگويي ، )٢٩آية (سخنان بد ، )٢٨آية (كاهلي ، )٢٨

غمي كه در .  هرگز بمتواند آنرا درك كند"انرژي" يا "نيرو"حزن احساسي نيست كه يك . القدس ميگردد
اينجا پولس رسول در مورد آن سخن ميگويد همان غمي است كه به اعضاي كليساي قرنتس پس از خواندن 

  .نامة پولس دست داد

 چه كسي باقي مي ماند كه مرا خوشحال زيرا اگر شما را غمگين كنم ، ديگر ٥و٢:٢دوم قرنتيان 
اما اگر من شما را برنجانم ، ديگر چگونه ميتوانيد . سازد؟ اين شما هستيد كه بايد مرا خوشحال كنيد

 بدانيد آن شخصي كه باعث تمام اين ناراحتي ها شد و در نامه ام به او ...باعث شادي من گرديد؟
اما . تر سبب رنجش شما شد يا لااقل برخي از شما، بلكه بيشمرا رنجانداشاره كردم ، نه فقط 

  .نميخواهم بيش از اندازه نسبت به او سختگير باشم

   روح القدس اراده دارد- ٣

واژة .  ميخوانيم كه روح القدس بر حسب ارادة خود عطاياي روحاني را توذيع ميكند١١:١٢در اول قرنتيان 
صميماتيست كه در نتيجة تجزيه و تحليل يا فكر  بيانگر ت كه در اينجا اراده ترجمه شده”bouletai“يوناني 

  . نيز بكار گرفته شده است٧ و٦:١٦ و اعمال ١٨:١همين واژه در يعقوب . كردن حاصل شده است

 ما را بوسيله كلمه حقّ توليد نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او اراده خود محض )خدا (او ١٨:١يعقوب 
  .باشيم

او به آنها اجازه . از رفتن به آسيا منع ميكندنيم كه روح القدس پولس و همراهانش را در اعمال رسولان ميخوا
  .نميدهد كه به بطينيا بروند سپس آنها را به سمت اروپا هدايت ميكند

 ايشان را از رسانيدن كلام به روح القدسچون از فريجيه و ديار غلاطيه عبور كردند،  ٧ و٦:١٦اعمال 
ليكن روح عيسي ايشان را ه ميسيا آمده، سعي نمودند كه به بطينيا بروند، پس ب. منع نمودآسيا 

  .اجازت نداد

  : سوال كنيد كه كريستين ساينساز 

 در صورتيكه كلام مري بيكر ادي روح القدس قانون يا دانش الهيستبه عقيدة 
 و ميتواند مسائل را درك فكر دارد) ١خدا به وضوح تعليم ميدهد كه روح القدس 

) ٣ بنابراين عشق ميورزد و غمگين ميشود و همچنين احساس دارداو ) ٢، كند
 كه بتوسط آن تصميم ميگيرد و ايمانداران را بر مبناي آن هدايت اراده دارد



  .ميكند

د داراي فكر، احساس يا اراده باشد شما اين ن نميتوانقانون يا دانشاز آنجائيكه 
  يد؟  را چگونه توجيه ميكنمري بيكر اديديدگاه 

  ميبريم پي او شخصيت به القدس روح اعمال از

بعنوان مثال روح . كلام خدا اشاره دارد كه روح القدس اعمالي انجام ميدهد كه فقط از يك شخص بر ميآيد
  القدس ايمانداران را 

  ، )٢٦:١٤يوحنا  (تعليم ميدهد) ١

  ، )٢٦:١٥يوحنا  (شهادت ميدهد) ٢

  ، )١٤:٨روميان  (هدايت ميكند) ٣

  ،  )٤:١٣اعمال  (ماموريت ميدهدبه ايمانداران ) ٤

  ، )٦:٣پيدايش  (ملزم و داوري ميكند) ٥

  و ) ٢٦:٨روميان  (شفاعت ميكند) ٦

  ).٢١:١ و دوم پطرس ٢٦:١٥يوحنا  (سخن ميگويدبا مردم )٧

  روني نه است شخص يك القدس روح كه است واقعيت اين نمايانگر القدس روح با ايمانداران برخورد طرز

روح همانطور كه قبلاً اشاره شد كلام خدا از ايمانداران ميخواهد كه : محزون ساختن روح القدس) ١( -
  )٣٠:٤افس  (محزون نكنند را القدس

  :كفر گفتن به روح القدس) ٢( -

  ، )٩:١٦ و ٦:١٣مكا  (پدر ميتواند مورد كفر قرار بگيرد از كلام خدا ميفهميم كه خداي - ١

  ). ٣٩:٢٣و لوقا ٤٠-٣٩:٢٧متي  (خدا نيز مورد كفر قرار ميگيردعيسي پسر  همچنين -٢

روح القدس نيز چون شخصيت دارد ميتواند ميگويد به همانطور ) ٣١:١٢متي ( حال توجه كنيد كه در - ٣
جالب اينجاست كه در اين آيات روح القدس و عيسي .  كه البته آمرزيده نخواهد شدمورد كفر قرار بگيرد

شما هرگز نميبينيد كه نيرويي مثل نيروي برق . ان دو شخص در كنار هم قرار گرفته اندمسيح هر دو بعنو
 !يا وسيله اي مثل كامپيوتر مورد كفر گويي قرار بگيرد

به روح القدس دروغ  ميبينيم كه حنانيا و سفيره ٤-٣:٥در اعمال : دروغ گفتن به روح القدس) ٣( -
 .ميگويند



مثلاً پولس و . اطاعت ايمانداران از روح القدس هستيمم خدا شاهد در كلا: اطاعت از روح القدس) ٤( -
با رفتن به منزل  اعمال ١٠پطرس نيز در باب همچنين . از روح القدس اطاعت ميكنند ٢:١٣برنابا در اعمال 

 .كرنليوس از روح القدس اطاعت ميكند

  ميشود اعزام ماموريتهايي براي آسماني پدر طرف از القدس روح

آنها  را . ير نشان ميدهند كه عيسي مسيح و روح القدس هر دو براي انجام امور خاصي اعزام شده انددو آية ز
  . ميخوانيم كه خداي پدر روح القدس را ميفرستد٣٨:٦ و ٢٦:١٤در يوحنا . با هم مقايسه ميكنيم

  .ستنده خوداراده فر نه تا به اراده خود عمل كنم، بلكه به آسمان نزول كردمزيرا از  ٣٨:٦يوحنا 

، او همه چيز را فرستد پدر او را به اسم من ميالقدس كه   دهنده يعني روح ليكن تسلّي ٢٦:١٤يوحنا 
  .به شما تعليم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به ياد شما خواهد آورد

  :بنابراين سوالي كه بايد از شاهدان يهوه بپرسيم اين است كه

دانش  را مبني بر اينكه روح القدس اينسكريستين سشما چطور ادعاي سازمان 
 توجيه ميكنيد در صورتيكه در كلام خدا ميبينيم كه اعمال او يا قانون الهيست را

مثل هر شخص با شعور و اراده اي عمل ميكند بعنوان مثال تعليم و شهادت 
  .ميدهد، هدايت ميكند

 او تعليم از. علاوه بر اين مردم با روح القدس مثل يك شخص رفتار ميكنند
ميگيرند و او را اطاعت ميكنند ، بعضي هم به او كفر و دروغ ميگويند و باعث 

  . محزون شدنش ميشوند

  كريستين ساينس و تثليث

  .مري بيكر ادي همانطور كه تعريفي ديگر از خدا، عيسي و روح القدس داشت تثليث را نيز رد نمود

  نوشتة مري بيكر ادي "كتاب مقدسدانش و تندرستي با كليد "نقل قولهايي از كتاب 

  …(S&H 256:9-11)فرضية سه شخص در يك خدا كه تثليث ناميده شده اشاره به چند خدايي دارد 

 (S&H 226:9-11)اعتقاد به تثيلث سنتي يعني به چند خدا باور داشتند 

  (S&H 331:26)تثليث يعني زندگي، حقيقت و محبت 

  آموزة كتابمقدس

  حد حقيقي ايمان دارند مسيحيان به خداي وا-

  .و حيات جاوداني اين است كه تو را خداي واحدِ حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي بشناسد ٣:١٧يوحنا 



. يوحناي رسول از واژة خداي واحد حقيقي براي تمايز بين خداي كتابمقدس با خدايان ديگر استفاده ميكند
  .سي مسيح و روح القدس شرح داده استاو در بابهاي قبل شخصيت اين خداي حقيقي را در عي

   چند خداي حقيقي وجود دارد؟٣:١٧مطابق با يوحنا : سوال

  فقط يك خداي حقيقي وجود دارد: كريستين ساينس

  پس آيا شما موافق هستيد كه خدايان ديگر غير واقعي ميباشند؟: سوال

  بله:  كريستين ساينس

  وهيت مسيح اشاره ميكند؟  مپذيريد كه ال١:١آيا مطابق با يوحنا : سوال 

  بله :  كريستين ساينس

 روح القدس همان حقيقت محض يعني خدا ٦:٥آيا مطابق با اول يوحنا : سوال 
  نيست؟

خوب به نظر شما عيسي مسيح و روح القدس يك خداي حقيقي يا غير : سوال
  حقيقي بودند؟

  من نميدانم:  كريستين ساينس

انند خداي غير حقيقي باشند چون در عيسي مسيح و روح القدس نميتو: پاسخ 
غيراينصورت يوحنا بدليل اينكه به الوهيت آنها اشاره ميكند به تعليم غلط 

پس . بنابراين عيسي مسيح و روح القدس همانا خداي حقيقيست. محكوم ميشود
ما مسيحيان به چند خدا معتقد نيستيم بلكه يك خداي واحد حقيقي را 

  . ميپرستيم

  .ما در عهدعتيق و عهدجديد اشاراتي به مفهوم تثليث نيز داريم كه بشرح زير ميباشندب فوق علاوه بر مطال

  آياتِ برگزيده از عهدعتيق كه اشاره به مفهوم تثليث ميكنند

تا بر ماهيان دريا و    بسازيم   ما   و موافق شبيه    ما  آدم را بصورت«: و خدا گفت ٢٦:١مكاشفه 
  ». بر تمامى زمين و همه حشراتى كه بر زمين مى خزند، حكومت نمايدپرندگان آسمان و بهايم و

  : ميگويد٢٢:٣همچنين انسان پس از اينكه از فرمان خدا سرپيچي كرد خدا در پيدايش 

، كه عارف نيك و بد انسان مثل يكى از ما شده استهمانا «: و خداوند خدا گفت ٢٢:٣پيدايش 
  ».ند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد، و تا به ابد زنده مانداينك مبادا دست خود را درازك. گرديده

كمي بعد در همين كتاب باز شاهديم كه خدا به دليل شرارتي كه انسان در بابل بر عليه او انجام ميدهد زبان 
جالب اينجاست كه خدا در اين قسمت نيز براي اشاره به خود از ضمير شخصي جمع . آنها را تغيير ميدهد

  .ه ميكنداستفاد



  . يكديگر را نفهمند تا سخن داد  خواهيم آنها را تغيير   زبان پس ٧:١١پيدايش 

  .سالها بعد اشعياي نبي در معبد رويايي ميبيند كه خدا در آن خدا به او ماموريتي ميدهد

»  ؟كيست كه براي ما برودكه را بفرستم و «: آنگاه آواز خداوند را شنيدم كه مي گفت ٨:٦اشعيا 
  ».لبيك مرا بفرست«:  مگفت

البته .  را به تفكيك بكار برده اند")يهوه(خداوند " و ")الوهيم(خدا "برخي آيات در كلام خدا هستند كه دو واژة 
  .  هردو خدا ميباشند و با توجه به مكاشفه خدا در عهدجديد اين آيات اشاراتي به تثليث ميباشند

ست راست من بنشين تا دشمنانت را پاي انداز تو به د«: يهوه به خداوند من گفت ١:١١٠مزمور 
  ».سازم

  آموزة تثليث در كليساي اوليه

مقصود از كليسا در وهلة اول شاگردان . آموزة تثليث نتيجة انديشة كليسا در تجربه اش از مسيح است
ز سپس پدران كليسا در پنج قرن نخست حائ. نخستين مسيح، كليساي اوليه و نويسندگان عهدجديد است

  .كمال اهميت اند، زيرا نقشي تعيين كننده در شكل گيري آموزة تثليث داشته اند

كليسا طي چند قرن نخست ميلادي كوشيد تجربة خود از مسيح را به كمك مفاهيم و انديشه هايي از 
 نتيجة اين تلاش پي گير،. تبيين و تفسير كند،عهدعتيق، ديانت يهود و فلسفة يونان به ميراث يافته بود

  .شكل گيري آموزة تثليث است

 به شهادت رسيد بخش بزرگي از  ميلادي١٦٥كه در سال  )Justin Martyr(بعنوان مثال ژوستين شهيد 
او تلاش كرد تا نشان دهد كه پذيرفتن الوهيت مسيح با . صرف اثبات الوهيت مسيح كردتفكرات خود را 

وفات يافت نه تنها  ميلادي ٢٢٠ كه در سال )llianTertu(ترتوليان . اعتقاد به يگانگي خدا در تضاد نيست
 در اشاره به پدر، پسر "شخص"او نخستين كسي بود كه از واژة .  نيز بودالاهيدان بلكه زبانشناس و حقوقدان

همچنين اولين .  را براي خدا بكار برد"تثليث"همچنين براي نخستين بار واژة . و روح القدس سود جست
 (Athanasius)آتاناسيوس . براي توضيح تثليث بهره جست "يك جوهر در سه شخص"كسي بود كه از فرمول 

همذات بودن پسر ، در شوراي نيقيه بع دفاع از بدعت آريوس وفات يافت در مقابل با  ميلادي٣٧٣كه در سال 
ن تاكيد او همچني. خدا ذاتاً وجودي ارتباطي و مولد استاو تاكيد داشت كه .  برخاستhomoousious با پدر

مطالعة آثار و تحقيقات انديشمندان . دارد كه انكار وجود ازلي پسر به معناي انكار پدر بودن ازلي خداست
آنچه نقل شد اشارة اجمالي بر فقط . بزرگ مسيحي در سده هاي اول نياز به وقت و حوصلة بسيار زيادي است

  .چند مورد از اين انديشمندان بزرگ بود

 ميلادي ٤٣٠اگوستين كه در سال . اه ساخته پرداختة يك شخص خاص نبوده و نيستبنابراين تثليث هيچگ
 مشغول بود و در نوشته هاي ديگرش نيز به اين "تثليث"وفات يافت هفده سال به نوشتن كتاب معروفش بنام 

  . آموزة مهم اشارات زيادي داشت

  آيا آموزة تثليث با تعاليم كليساي اوليه در تناقض است؟



مثلاً مشاهدة معجرات : ليسا از مسيح طيف وسيع و گوناگوني از تجربيات مختلف را شامل ميشودتجربة ك
عيسي، گوش فرا دادن به تعاليم و مشاهدة چگونگي مرگ او، روبرو شدن با عيساي زنده پس از قيامش از 

ور كه قبلاً هم همانط. مردگان، و تجربة حضور و قدرت دگرگون كننده و نجاتبخش مسيح زنده تا به امروز
بنابراين به هيچ عنوان نميتوان اين آموزه . اشاره شد بر مبناي همين تجربه بود كه آموزة تثليث شكل گرفت

  .را مغاير يا متناقض با تعاليم عيسي مسيح يا رسولان او دانست

  تثليث در ايمان و زندگي مسيحي

 با اشخاص ديگر برقراري رابطة شخصياي  و شخص بودن بنا به تعريف، به معنخدا شخص استاز آنجائيكه 
بنابراين، اگر در ذات خدا تثليثي از سه شخص متمايز وجود نميداشت تا از ازل در رابطة شخصي با هم . است

بسر برند، در اين صورت، خدا محتاج خلق موجودات شخصيتمند ديگر ميشد تا بتواند با آنها ارتباط شخصي 
  .اي شخصي خود فعليت و واقعيت ببخشدبرقرار كرده، به قوا و قابليته

محبت نميتواند بدون وجود رابطه محبت آميز ميان . ا صادق استمحبت بودن خدهمين موضوع دربارة 
بنابراين در تثليث، وجود متمايز سه شخص كه از ازل با هم رابطة محبت . اشخاص متمايز وجود داشته باشد

پس اگر خدا انسان را با محبت خود مي آفريند و . نياز ميكندخدا را نسبت به محبت كردن بي آميز داشتند 
  . انجام ميدهد نه نيازشفيضشسپس نجات ميبخشد اين اعمال را بخاطر 

مبناي شخصيتمندي  رابطة منطقي و ناگسستني دارد بلكه درك آفرينش و محبت خدا نه تنها با آموزة تثليث
 و رهنمود كاملي از پرستش مسيحيزة تثليث همچنين الگو آمو. انسان و روابط اجتماعي و معنوي او ميباشد

  .دعاهاي ما نيز در اتحاد با پسر از طريق روح القدس به پدر انجام ميگردد. است براي ما ميباشد


